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علم وهنر ياددهي-يادگيري

زيرنظام هاي کليدی در 
وپرورش  نظام آموزش 
ايران

مقدمه
نهاد تعلیم وتربیت در هر جامعه ای می تواند محور توسعه و رشد 
آن جامعه باشد، چرا که گسترة فعالیت این نهاد، تمام عرصه های 
زندگی را دربر می گیرد، به ویژه که به مدت چهارده سال )چهار 
الی هجده سالگی( رشد دانش آموزان را در ابعاد مختلف تحت 

پوشش قرار می دهد.
پــس از پیروزی انقلاب اســلامی، آموزش وپرورش به دلایل 
مختلف، ازجمله ضرورت  اســتقرار بر پایة فلسفة تعلیم وتربیت 
اسلامی، هماهنگی با حرکت شتابان و تحولات سریع اجتماعی و 
بهره گیری از تجارب موفق آموزشی و تربیتی عصر حاضر، نیاز به 
تحول بنیادین داشت تا بتواند کارکردی منطبق با مبانی اسلامی 
و انقلابی داشته باشد. در اهمیت وجود فلسفة تربیت برای هر 
نظام آموزشی باید گفت که وجود چنین فلسفه ای به عنوان اساس 
آموزش وپرورش، منجر به هدفمند شدن و انسجام فعالیت های 
بخش های مختلف نظام تربیتی می شود. نظام آموزشی متکی 
بر فلسفه نه تنها اهداف و موازین تربیتی را با دید نقادانه انتخاب 
و تعیین می کند، بلکه برای تحقق آن ها، رهنمودهای کلی نیز 
نشــان می دهد. طی سه دهه گذشته، نهادهای سیاستگذار در 
حوزة تعلیم وتربیت ایران، تلاش هــای فراوانی را در این جهت 

انجام داده اند که از بنیادی ترین آن ها در سال های اخیر، تدوین 
»سند تحول بنیادین آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران« 
است. این سند در سال 1390 به تصویب شورای عالی انقلاب 
فرهنگی رسید و به وزارت آموزش وپرورش برای اجرا ابلاغ شد.

سند مذکور درصدد است با بازخوانی و بازتولید تمام مؤلفه ها 
و عوامل آشکار و پنهان نظام تعلیم وتربیت، اعم از مبانی نظری 
و فلســفی، اهداف، اصول، رویکردها، روش ها و .... زمینة تربیت 
آگاهانه و آزادانه، نسلی مؤمن، خلاق، فعال، با نشاط، شایسته و 
وفادار به ارزش های ایران اسلامی را متناسب با تحولات محیطی 
و نیازهای زمان، تا رسیدن به مراتبی از حیات طیبه فراهم آورد. 
انجام این رســالت خطیر، از منظر سازمانی، نیازمند آموزش و 
پرورشــی با کیفیت، چابک، کارآمد و اثربخش، مشارکت جو و 
رقابت پذیر و برخوردار از فناوری های نوین و بهر ه مند از آخرین 
یافته های علمی و پژوهشی است. سند تحول بنیادین، منادی 
چنین نهاد فرهنگی ـ تربیتی و تحقق بخش تحولات اساسی و 
همه جانبه در نظام آموزش وپرورش کشور در افق 1404 است. 
)شورای عالی آموزش وپرورش، 1396( همچنین، سند »مبانی 
نظری تحول بنیادین تعلیم وتربیت رسمی و عمومی« که دارای 
سه بخش: 1. فلسفة تربیت، 2. فلسفه تربیت رسمی و عمومی 
و 3. رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی 
ایران اســت با مشارکت شورای عالی آموزش وپرورش و شورای 

عالی انقلاب فرهنگی در این راستا تدوین شده است. 
در سند یاد شــده برای نظام تربیت رسمی و عمومی، شش 
زیرنظام عنوان شده است که هر یک نقش پراهمیتی در تحقق 

اهداف نظام تربیتی دارند. این زیرنظام ها عبارت اند از:
1. راهبری و مدیریت تربیتی،

2. برنامه درسی،
3. تربیت معلم و تأمین منابع انسانی،

4. تأمین و تخصیص منابع مالی،
5. فضا، تجهیزات و فناوری،

6. پژوهش و ارزشیابی
می توان گفت این شــش زیرنظــام، چرخ دنده های اصلی در 
به حرکت درآوردن موتور نظام آموزشــی کشور جهت تحقق 
حداکثری اهداف تربیتی خواهند بــود. البته نحوة ارتباط این 
چرخ دنده ها با یکدیگر و همیاری آن ها در چرخاندن محور اصلی 
نظام آموزشــی و همچنین روان بــودن حرکات این چرخ ها با 
کمترین اصطکاک مسئلة بسیار اساسی و مهمی است که در 

ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت.

ارتباط  و تعامل زیرنظام ها
همان طور که اشــاره شد، با توجه به دیدگاه تدوین کنندگان 
ســند تحول بنیادین، شش زیرنظام به عنوان ستون های اصلی 
این سند مبتنی بر فلسفة تربیت رسمی و عمومی تعریف شده 
است که انتظار می رود از انسجام و یکپارچگی موردنظر برخوردار 
باشند؛ چرا که یکی از ضعف های موجود در نظام آموزشی کشور 

دكترحسن مظاهری
دانش آموخته دکترای برنامه ریزی درسی
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ضروري است متوليان هر يك از زيرنظام ها، 
با اولويت قرار دادن به ارتباط و انسجام 

زيرنظام ها با همديگر نسبت به تدوين سند 
عملياتي زيرنظام خود براساس سند تحول 

بنيادين اقدام نمايند.

از گذشــته تاکنون، عدم وجود نگاه سیستمی نسبت به اجزا و 
مؤلفه های نظام بوده که سبب شده در بسیاری از موارد عملکرد 
این اجزا به صورت جزیره ای و جدا از هم رقم بخورد. آن طور که 
در اسناد تحول بنیادین آمده است تفکیک زیرنظام ها از یکدیگر 
ناشــی از جدا بودن مؤلفه های مؤثر در تربیت از یکدیگر نبوده، 
بلکه همان طور که در »مبانی نظری تحول بنیادین« بیان شده 
اســت: »ارتباط میان مؤلفه ها و زیرنظام هــای اصلی رابطه ای 
سیستماتیک و به هم پیوسته است و هر یک از زیرنظام ها، حسب 
قلمرو، وظایف و کارکردهای خود ارتباط مستقیمی با برخی از 
مؤلفه های نظام تربیت رسمی و عمومی و ارتباط غیرمستقیمی 
با برخی دیگر از مؤلفه ها دارد )شــورای عالی انقلاب فرهنگی، 

.)412:1390
خلخانی )1381(، از منظر برنامه ریزی درسی، »علت العلل« 
جزیره ای بودن مؤلفه های نظام را نارسایی های نظام برنامه ریزی 
درسی ایران می داند که به دو عامل بازدارندة بنیادی زیر مربوط 

است:
1. ناتوانی های علمی، مهارتی و کمبودهای فیزیکی نهادهای 
آکادمیک و ســتادی در طراحی، اجرا و ارزشیابی های گوناگون 

برنامه های درسی؛
2. نبود سیاست گذاری علمی منسجم در سطح ملی و ناتوانی 
در رعایت هماهنگی میان مؤلفه های گوناگون تشــکیل دهندة 

سیستم برنامه های درسی )خلخانی، 5:1381(.
توضیح بیشــتر اینکــه مدیریت هر یک از زیرنظام های 
آموزشــی برعهدة معاونت ها و سازمان های وابسته به 
آموزش وپرورش قرارگرفته که اغلب ارتباط و هماهنگی 
لازم را برای برنامه ریزی و پیشبرد امور، بین خودشان، 
ندارند و این نشان از عدم یکپارچگی در برنامه ریزی برای تحقق 
اهــداف زیرنظام ها دارد. برای نمونــه باید گفت در حال حاضر 
»زیرنظام مدیریت و رهبری آموزشــی« تحت راهبری معاونت 
آموزشــی، »زیرنظام مالی« با مدیریت معاونت توسعة منابع و 
پشتیبانی، »زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری« در اختیار سازمان 
نوسازی و تجهیز مدارس، »زیرنظام ارزشیابی و پژوهش« با مرکز 
سنجش آموزش وپرورش یا پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، 
»زیرنظام برنامه درســی« با ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی و »زیرنظام تربیت معلم و تأمین نیروی انسانی« با مرکز 
آموزش نیروی انسانی و دانشگاه فرهنگیان است و این ها همه 

نشانه ای از جزیره ای عمل کردن زیرنظام ها خواهد بود.
در همین حال، مؤلفه سرنوشت ساز کنکور هم از اختیار وزارت 
آموزش وپرورش ـ که خود تربیت کنندة دانش آموزان طی دوازده 
سال اســت ـ خارج اســت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در برنامه ریزی برای این مســئلة اساسی، تعامل شایسته ای را 
بــا وزارت آموزش وپرورش نــدارد. از طرفی فرایند برنامه ریزی 
برای ارزشیابی تشخیص واقعی در گزینش دانش آموزان، مورد 
تأییــد صاحب نظران علوم تربیتــی در وزارت آموزش وپرورش 
نمی باشــد. نکته ای که در اینجا به عنوان نمونه می توان مطرح 

کرد پیاده سازی نظام 3-3-6 از سال 1390 به 
بعد اســت که به دلیل هم راستا نبودن و عدم 
آمادگی تمــام زیرنظام ها بــرای انجام چنین 
حرکت ســنگینی کاملًا تحقق  نیافت. یکی از 
موارد مهم در این خصوص، استقرار پایه ششم 
ابتدایی در سال 1391 بود که چون ساختمان 
اکثر مدارس ابتدایی با ساختار پنج پایه بنا شده 
بود، مدارس آمادگی پذیرش چنین تغییری را 
نداشتند؛ و یا اینکه با افزودن پایة ششم بیش 
از شصت هزار معلم دوره ابتدایی موردنیاز بود 
که تأمین آن بسیار مشکل بود. در بحث برنامه 
درسی نیز همین مسئله مشهود است. اگرچه 
از ســال 1390 به بعــد برنامه ریزان و مؤلفان 
کتاب های درسی تلاش کرده بودند رویکردهای 
نوین و شایســتگی های اساســی را در کتاب 

درسی لحاظ نمایند، اما نظام سنجش و ارزشیابی در این زمینه 
هم راستا و به روز نشد و سنجش پیشرفت تحصیلی محدود به 
همان آزمون های قلم کاغذی و مبتنی بر حفظیات در حال انجام 
است. این ها تنها مثال های ساده ای از عدم انسجام و ناهماهنگی 
زیرنظام هاست و بایستی مسائل بنیادی تر از این، موردتوجه قرار 

گیرد.
به نظر می رسد هماهنگی کامل و معنادار میان این زیرنظام ها 
از طریق ادغام آن ها و قرار دادن همگی زیر ســقف واحد میسر 
نمی شود، همان طور که تجربه گذشتة تغییر ساختار تشکیلات 
وزارت آموزش وپرورش هم  خدمتی به این مسئله نکرد. به تعبیر 
خلخالی )1381( حرکت همسو و هم شتاب بخش های متولی 
چنین امر خطیری، تنها از طریق التزام عملی تمامی متولیان 
به تعریف علمی برنامه و لحاظ کردن استانداردها و هدف های 

مشترک ممکن است )خلخالی، 16:1381(.
لذا ضروری است متولیان هر یک از زیرنظام ها، با اولویت قرار 
دادن به ارتباط و انسجام زیرنظام ها با همدیگر، نسبت به تدوین 
ســند عملیاتی آن زیرنظام بر اساس سند تحول بنیادین اقدام 
نموده و برای پیاده سازی آن سند در عرصه عمل در بدنه نظام 
آموزشی تلاش نمایند. اما سؤال اساسی این است که در بحث 
انســجام و یکپارچگی، کدام یک از این شش زیرنظام از نقش 
محــوری و کلیدی برخوردار بوده و به نوعــی دیگر زیرنظام ها 
بایستی با درنظر گرفتن چارچوب ساختاری و محتوایی آن به 
حرکت خود ادامه دهند؟ به عبارت دیگر کدام یک از زیرنظام ها 

دیگر زیرنظام ها را راهبری می کند؟
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هدف کلی
هدف اصلی در این نگاشته، تبیین نقش زیرنظام محوری در 

هدایت و راهبری دیگر زیرنظام های شش گانه است.

یافته ها
در بررســی اســناد تحول بنیادین، خصوصاً بخش معرفی و 
تشریح چارچوب هر یک از زیرنظام ها، مشخص گردید که این 
اسناد بر روی نقش محوری زیرنظام »برنامه درسی« و زیرنظام 
»رهبری و مدیریت« تأکید بیشتری دارند. تشریح این مسئله در 

ادامه آمده است.
 

زیرنظام  برنامه  درسی
همان طور که در اســناد تحول بنیادین مطرح شــده است، 
زیرنظام برنامه درســی در بین زیرنظام های ششــگانه جایگاه 
محوری دارد، لذا با طراحی و تدوین برنامه های درسی مناسب و 
استاندارد می توان زمینة بالا بردن کیفیت فرایندهای آموزش و 
یادگیری مدرسه ای و نیز موجبات تحقق اهداف آموزشی نظام و 
رشد همه جانبة دانش آموزان را فراهم نمود. اما تضمین دستیابی 
به انتظارات یادشــده، مســتلزم همراهــی و هماهنگی دیگر 
زیرنظام هاســت؛ زیرا همان طور که خلخالی )1381( نیز بیان 
نموده است »برنامه درسی، مطابق تعریف علمی خود، سیستمی 
)ســامانه ای( بسیار پیچیده و متشکل از مؤلفه های گوناگون، و 
در حال تعامل با یکدیگر اســت؛ لذا نباید انتظار داشته باشیم 
که با تغییر در برخی مؤلفه ها، در عین نادیده گرفتن تنگناها و 
ناهماهنگی ها در سایر مؤلفه ها، به اصلاح مطلوب و تحول بهینه 
دســت یابیم« )خلخالی، 2:1381(. بنابراین دیگر زیرنظام ها 
)فضا، تجهیــزات و فناوری؛ معلم و غیره( که بعضی از 
آن ها به نوعی در عناصر برنامه درسی نیز به آن ها اشاره 
می گردد، بایســتی با زیرنظام برنامه درسی هماهنگی کاملی 

داشته باشند.

زیرنظام رهبری و مدیریت
آن طور که در ســند مبانی نظری تحول بنیادین آمده است، 
زیرنظام رهبری و مدیریت، نظامی است جامع و چابک در سطوح 
مختلف کلان، عالی و میانی که ضمن برخورداری از ویژگی های 
سازمان یادگیرنده، قادر است با هوشمندی همه نیروهای تغییر 
را به طور هماهنگ، کارا و اثربخش در جهت غایت تربیت یعنی 
»تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد« و اهداف تربیت، 
یعنــی آمادگی متربیان برای تحقق آگاهانه و اختیاری 

مراتب حیات طیبه در همه ابعاد رهنمون سازد.
منابع انســانی، مالی، تدارکاتی، اطلاعاتی و زمان، فرایندهای 
مدیریت و برنامه ریزی درســی، پژوهش ها، سبک ها، نقش ها و 
فنون اداره و اعمال تغییرات لازم و به موقع و ســازمان دهی و 

اصلاح تشکیلات و روش ها، از جمله این نیروها هستند که در 
زیرنظام راهبری و مدیریت تربیتی موردتوجه قرارگرفته اند. به 
بیان دیگر این زیرنظام با برنامه ریزی، ســازمان دهی، رهبری، 
نظارت و کنترل، تمام عوامل،  مؤلفه ها،  منابع و فرصت ها را برای 
تربیت شایسته متربیان، همســو و هماهنگ کرده و از بروز یا 
اثربخشی موانع، تهدیدها و آسیب ها جلوگیری به عمل می آورد. 
همچنین یکــی از وظایف این زیرنظــام، راهبری عوامل برای 
دستیابی به اهداف تربیت است. چرا که این زیرنظام مسئولیت 
دارد تــا همه عوامل مؤثر درون و برون ســازمانی و فرایندهای 
محیطی را به گونه ای هماهنگ و همسو نماید تا زمینه تربیت 
متربیان در راستای تحقق اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی 

فراهم آید. )شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1390(
در ســند زیرنظام راهبری و مدیریت )1396( نیز آمده است 
کــه: آموزش وپرورش مطلوب، برای تحقــق آرمان ها و اهداف 
خود نیازمند مدیریت و راهبری جامع، روشن و روان در سطوح 
مختلف مدیریت و راهبری کلان، عالی، میانی و اجرایی است. 
مدیریــت و راهبری آموزش وپــرورش، به دلیل نقش، ماهیت، 
احاطه و جایگاه ســازمانی خود، بــه مثابه یک »نظام« قلمداد 
می شود. این بدان معنا نیست که همه مؤلفه ها، مفاهیم و وظایف 
نظام آموزش وپرورش کشــور در درون ایــن زیرنظام تعریف، 
توجیه، تبیین و پیاده ســازی می شوند؛ بلکه حاکی از گستره و 
شمولیت این زیرنظام نسبت به سایر زیرنظام هاست که ضمن 
هدایت و راهبری؛ زمینه ها و تســهیلات لازم را برای انســجام 
و تحقق اهداف و وظایف آنان، فراهم می ســازد. )شورای عالی 
آموزش وپرورش، 4:1396(. به عبارت دیگر، در خصوص انسجام 
و هماهنگی زیرنظام ها، باید گفت هم راســتا کردن زیرنظام ها 
در سطح مدرســه، با مسئولیت یا محوریت زیرنظام راهبری و 
مدیریت اســت تا بتواند تمام مؤلفه های آموزشی را در راستای 
تحقق اهداف تربیتی و کسب شایستگی های موردنظر توسط 
دانش آموزان، هدایت نماید. در اسناد تحولی از مدرسه، به عنوان 
پایگاه اصلی تربیت یاد شده و مدیر مدرسه متولی اصلی و رهبر 

این پایگاه است.
راهبری و محوریت این زیرنظام در ســطح مدرسه با بررسی 
راهکارهای عملیاتی ارائه شده در اسناد نیز مشهود است که در 

ادامه چند نمونه از این راهکارها بیان شده است.
راهکار 2/8. اســتفاده از ظرفیت برنامه های درســی، منابع 
آموزشی، شــبکه ملی اطلاعات و ارتباطات، کتابخانه، فرصت 

اردوها و فعالیت های برون مدرسه ای.
راهکار 4/4. افزایش میزان مشارکت خانواده ها در فعالیت های 
آموزشی و تربیتی مدرسه، برگزاری دوره های آموزشی اثربخش، 
ارائه خدمات مشــاوره ای به خانواده های آسیب پذیر و آسیب زا 
برای همسوسازی اهداف و روش های تربیتی خانواده و مدرسه.

راهکار 7/2. نهادینه سازی و تقویت همکاری مدرسه با مراکز 
فرهنگی و علمی محله به ویژه مســجد و کانون های مذهبی و 
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حوزه های علمیه و مشارکت فعال مدیران، معلمان و دانش آموزان 
در برنامه های مرتبط محلــه و نیز حضور نظام مند و اثربخش 

روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی با تجربه در مدرسه.
راهکار 8/6. تقویت شایستگی های حرفه ای و اعتقادی مدیران 
و معلمان و فراهم آوردن ســازوکارهای اجرایی برای مشارکت 
فعال و مؤثر ایشان در برنامه های تربیتی و فعالیت های پرورشی 

مدارس.
راهکار 16/3. توجه کافی به شــرایط روحی دانش آموزان در 
سنین بلوغ و ارائه مشاوره و آموزش های دینی و اخلاقی متناسب 

با آن ها. )شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1390(
علاوه بر این ها، یکی از جدیدترین برنامه هایی که در خصوص 
مدیریت مدرسه مطرح است برنامة تعالی مدیریت مدرسه 
اســت. این برنامه ســعی دارد با تکیه بر سند تحول بنیادین و 
نگاهی تعالی بخش، مدرسه محور، مشارکت جو و کیفیت مدار، 
ضمن تمرکز بر فرایندهای مدیریتی، شــرایطی را فراهم آورد 
تا کلیــه عوامل مؤثر در مدیریت مدرســه ضمن شناســایی 
ظرفیت ها و توانایی های داخلی و پیرامونی خود، با اتخاذ رویکرد 
برنامه محوری نسبت به تعیین اهداف و طراحی برنامه عملیاتی 
مدرســه اقدام کند و با نگاهی تیزبین و نقاد به صورت مستمر 
عملکرد مدرسه خود را نسبت به نقشه راه یا برنامه عملیاتی و 

هدف های قصد شده بسنجد )وزارت آموزش وپرورش، 1393(

نتیجه
با بررسی های به عمل آمده مشــخص گردید که دو زیرنظام 
»برنامه درســی« و »راهبری و مدیریت« در ســطوح مختلف 
نقش محــوری و جهت دهنده دارند. از ایــن رو، زیرنظام برنامة 
درسی در سطح برنامه ریزی کلان و به عبارتی در مرحله طراحی 
برنامه های درســی نقش محوری و خط دهندگی دارد، چرا که 
برنامه درســی به عنوان نقشــه راه یادگیری، فرایند یاددهی ـ 
یادگیری را هدایت می کند. از طرفی عناصر برنامه درســی در 
تعامل با دیگر زیرنظام ها می باشند. به عبارت دیگر برنامه درسی 
است که مشخص می کند برای محقق شدن، به چه معلمی و با 
چه شایستگی هایی، چه نوع فضا و تجهیزات و فناوری )محیط 

یادگیری(، نحوه ارزشیابی و غیره نیاز دارد.
زیرنظام راهبری و مدیریت نیز، در سطح مدرسه، محور و موتور 
محرک نظام تربیتی است. به عبارتی چرخ دنده اصلی در سطح 
برنامه ریزی کلان، زیرنظام برنامه درســی و در سطح مدرسه، 
زیرنظام راهبری و مدیریت است. این مدیر است که در مدرسه، 
یعنی پایگاه تربیتی، با برنامه ریزی و ایجاد انسجام و یکپارچگی 
بین اجزا و عناصر نظام آموزشی، تحقق حداکثری اهداف تربیتی 

را امکان پذیر می سازد.
خلاصه کلام اینکه، زیرنظام برنامه درســی تعیین 
می کند برای تحقق اهداف تربیتی، چه محتوایی، چه 
معلمی، چه نوع محیط یادگیری، کدام شیوه ارزشیابی، 

چه منابعی و غیره لازم است. در کنار آن زیرنظام راهبری 
و مدیریت نیز مأموریت دارد نه تنها این خواســته ها و 
شرایط را برآورده سازد، بلکه بایستی در راستای تحقق 
اهداف تربیتی، انسجام و هماهنگی آن ها را نیز مدنظر 

داشته باشد.

پیشنهادها
ـ کلیدی ترین پیشنهاد اینکه ما به نخ تسبیحی واقعی و فراتر 
از ایجاد جایگاهی به عنوان دبیرخانه نیاز داریم تا عملیاتی سازی 
اسناد تحولی، و ایجاد انسجام و هماهنگی زیرنظام های شش گانه 
را تا ســطح کلاس درس راهبــری و هدایت کنیــم. یکی از 
راهکارهای عملیاتی این مهم، محور قرار دادن دو زیرنظامی است 

که نقش کلیدی آن ها در بالا بیان گردید.
ـ با توجه به گذشت بیش از پنج سال از تصویب سند برنامه 
درسی ملی جمهوری اســلامی ایران، و به نوعی اجرای 
بخشی از اجزای آن، لازم است بازنگری، اصلاح و ارتقاء این سند 
در دستور کار قرار گیرد. )چراکه این زیرنظام نقش محوری دارد(
ـ تدوین و تصویب اسناد دیگر زیرنظام ها )مواد تصویب نشده( 
با مدیریت شورای عالی آموزش وپرورش و عملیاتی نمودن آن ها 
در دســتور کار قرار گیرد. محوریت در تدوین این اسناد، سند 
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، تحت هدایت سند 

تحول بنیادین آموزش وپرورش باشد.
ـ عــلاوه بر آموزش معلمان، باید آموزش مدیران و همچنین 
پیرامعلمان، که شامل مربیان و دیگر کارکنان مدرسه می  شود، 
نیز در اولویت باشــد. از طرفی با توجه به نقش اساسی مدیران 
در مدارس و اهمیت تحصیلات دانشگاهی در موفقیت مدیران 
و اینکــه روال جاری گزینش مدیران مــدارس در حال حاضر، 
انتخاب از بین معلمان مدارس اســت، توسعة رشتة مدیریت 
آموزشــی در دورة تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تربیت معلم 

در دستور کار باشد.
ـ پیشنهاد دیگری که کمتر با عنوان این مقاله ارتباط دارد، ولی 
در حین بررسی اسناد احصا گردید، تعریف و تأسیس زیرنظام 
جدیدی با عنوان زیرنظام نهادهای غیررسمی است که به 
نقش خانواده، رسانه، ســازمان های غیردولتی و غیره بپردازد. 
چرا که در اسناد تحول بنیادین بر اهمیت تربیت غیررسمی و 
ضرورت همسوبودن آن با تربیت رسمی، بسیار تأکید شده است. 
از طرفی نقش برنامه درسی پنهان، تربیت غیررسمی و نهادهای 

غیررسمی در تربیت، روزافزون شده است.
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